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سعیده جابری
کارشناس ارتباطات

فناوری‌های هوش مصنوعی که لحن و احساس را می‌فهمند، مرز میان گفت‌وگوی واقعی و شبیه‌سازی‌شده را از میان برداشته‌اند
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روز   )ILO( کار  بین‌المللـی  سـازمان 
چهارشـنبه اعلام کرد که رشـد اشـتغال 
جهانی در سـال ۲۰۲۵ کمتر از حد انتظار 
خواهـد بود. ایـن نهاد وابسـته به سـازمان 
ملل، با اشـاره بـه کاهش پیش‌بینی رشـد 
اقتصـادی و تشـدید تنش‌هـای تجـاری، 
پیش‌بینـی خـود از نـرخ رشـد اشـتغال را 

بـه ۱.۵ درصد کاهـش داده اسـت.
در گـزارش تـازه ILO آمـده اسـت کـه در 
سـال جـاری میلادی حـدود ۵۳ میلیون 
شـغل جدید در جهان ایجاد خواهد شـد؛ 
رقمی کـه حـدود هفـت میلیـون کمتر از 
پیش‌بینی‌هـای قبلی این سـازمان اسـت. 
کاهش نرخ رشـد اقتصـادی از ۳.۲ درصد 
بـه ۲.۸ درصـد در سـطح جهانـی، عامـل 

اصلی ایـن بازنگـری عنوان شـده اسـت.
در ایـن گـزارش تأکیـد شـده کـه عوامل 
متعـددی از جملـه درگیری‌های سیاسـی 
ژئواقتصـادی  بازآرایی‌هـای  مـداوم، 
و اختلالات زنجیـره تأمیـن ناشـی از 
محافظه‌کارانـه،  تجـاری  سیاسـت‌های 
رشـد اشـتغال را تهدید می‌کننـد. به طور 
خـاص، حـدود ۸۴ میلیـون شـغل در ۷۱ 
کشـور کـه بـه تقاضـای مصرف‌کننـدگان 
آمریکایـی وابسـته‌اند، به دلیـل تنش‌های 
فزاینـده تجـاری، در معـرض اختلال 
جـدی قـرار دارنـد. ILO  هشـدار داده که 
کشورهای آمریکای شـمالی، به‌ویژه کانادا 
و مکزیک، بیشـترین سـهم از مشـاغل در 
معرض خطر را به خـود اختصاص داده‌اند؛ 
چراکه اقتصاد آن‌ها به شـدت بـه صادرات 
کالا و خدمـات به بازار ایـالات متحده گره 
خـورده اسـت. »گیلبـرت اف. هونگبـو«، 
مدیـرکل سـازمان بین‌المللـی کار، در 
مصاحبـه‌ای بـا خبرگـزاری رویتـرز گفت: 
»اگـر تنش‌هـای ژئوپلیتیکـی و اختلالات 
تجاری ادامـه یابد و اگر ما به پرسـش‌های 
اساسـی که در حال تغییر شکل دنیای کار 
هسـتند، نپردازیـم، مطمئناً اثـرات منفی 
آن بـر بازارهـای کار در سراسـر جهـان 
تشـدید خواهـد شـد.« او افزود کـه علاوه 
بـر ریسـک‌های ژئوپلیتیکـی، تغییـرات 
سـاختاری بلندمدت‌تـری نیز وجـود دارد 
کـه بایـد بـه آن‌هـا توجـه شـود؛ از جمله 
گسـترش فناوری‌هـای اتوماسـیون، گذار 
به اقتصاد سـبز و رشـد نابرابری در سـطح 
جهانی. سـازمان بین‌المللی کار پیش‌بینی 
می‌کند که سـطح عدم قطعیـت اقتصادی 
در سـال ۲۰۲۵ همچنـان بالا باقـی بماند. 
درگیری‌هـای منطقـه‌ای، افزایـش نـرخ 
کاهـش  و  کشـورها،  برخـی  در  بهـره 
سـرمایه‌گذاری جهانـی از جملـه عواملـی 
هسـتند کـه فضـای کسـب‌وکار را تحـت 

فشـار قـرار داده‌اند.
کارشناسان این سازمان هشـدار می‌دهند 
تـداوم ایـن شـرایط می‌توانـد بـه تضعیف 
بازارهای کار در کشورهای در حال توسعه 
بینجامد؛ جایـی که ظرفیت‌هـای حمایت 
اجتماعی محدودتر و تـاب‌آوری اقتصادی 

پایین‌تر اسـت.
گـزارش ILO همچنین بر ظهـور الگوهای 
جدید نابرابری در بـازار کار جهانی تمرکز 
دارد. شـواهد نشـان می‌دهد کاهش رشـد 
اشـتغال به‌ویژه زنـان، جوانـان و کارگران 
غیررسـمی را بیشـتر تحـت تأثیـر قـرار 
داده اسـت. در برخـی از مناطق، مشـاغل 
بـا درآمـد پاییـن در حـال حذف هسـتند 
و جـای خـود را بـه مشـاغل پرمهـارت و 
فناورانـه می‌دهند؛ روندی که شـکاف‌های 
اجتماعـی و اقتصـادی را تعمیـق می‌کند.
دولت‌هـا  از  کار  بین‌المللـی  سـازمان 
خواسـته اسـت که از طریق سیاسـت‌های 
فعال بازار کار، آمـوزش مهارت‌های جدید 
و تقویت نظام‌هـای حمایـت اجتماعی، به 
کاهـش آسـیب‌ها کمک کننـد. ایـن نهاد 
همچنین بـر لـزوم هماهنگـی بین‌المللی 
بـرای مدیریـت بحران‌هـای اقتصـادی و 

تجـاری تأکیـد کرده اسـت.
هونگبـو در پایـان هشـدار داد چنانچـه 
تصمیم‌گیـران جهانـی نتوانند به سـرعت 
بـه ایـن تحـولات پاسـخ دهنـد، ریسـک 
تبدیل یـک کنـدی اقتصـادی موقتـی به 
بحـران اشـتغال مزمـن، افزایـش می‌یابد.
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هوش مصنوعی ارتباطی، نســلی تازه از فناوری است 
که نه‌تنها صحبت می‌کند، بلکه گوش می‌دهد، حس 
می‌کند و واکنش نشان می‌دهد. از چت‌بات‌هایی که 
تنش را در صدای انسان تشخیص می‌دهند تا معلمانی 
که یادگیــری را برای هــر دانش‌آموز شخصی‌ســازی 
می‌کنند، ایــن ابزارها مرز میان انســان و ماشــین را 
کم‌رنگ کرده‌انــد. در این گزارش، تأثیــر این فناوری 
بر مشــاغل، شیوه زیســتن و شــکل‌گیری اعتماد در 

ارتباطات انسانی بررسی می‌شود.

 گفت‌وگوی انسان و ماشین
هوش مصنوعی ارتباطی، شاخه‌ای از فناوری شناختی 
است که هدفش شبیه‌ســازی گفت‌وگوهای انسانی 
به‌گونه‌ای اســت که معنا، احســاس و زمینــه را درک 
کند. برخلاف مدل‌های عمومــی هوش مصنوعی که 
برای حل مســائل پیچیده یا تحلیــل داده‌ها طراحی 
شده‌اند، این فناوری روی ظرافت‌های تعامل انسانی 
تمرکز دارد. با تکیه بر مدل‌های پردازش زبان طبیعی 
مانند معماری‌های ترنسفورمر، سامانه‌های ارتباطی 
می‌توانند لحن، نیت و حتی ظرایــف فرهنگی نهفته 
در کلام را شناســایی کننــد؛ از کنایه و طنــز گرفته تا 

سکوت‌های معنادار.
برای نمونه، یک چت‌بات مجهز به این فناوری ممکن 
اســت با شــنیدن لرزش صدای کاربر، اضطراب او را 
تشــخیص دهد و مکالمــه را آرام‌تر هدایــت کند. در 
محیط‌های آموزشــی، معلم‌های دیجیتال می‌توانند 
سطح درک دانش‌آموز را بســنجند و درس را متناسب 
بــا حــال او تنظیــم کننــد. پشــت ایــن توانایی‌ها، 
الگوریتم‌های یادگیری عمیقی قرار دارند که پیوندهای 
پنهان زبانی را لحظه‌به‌لحظه تحلیل می‌کنند. نتیجه، 
ماشینی است که نه‌فقط پاسخ می‌دهد، بلکه می‌کوشد 
»درک« کند و این یعنی تعریف تــازه‌ای از رابطه میان 

انسان و ماشین.

 بازسازی نهادهای اجتماعی
هوش مصنوعــی ارتباطی در حــال بازطراحی روابط 
اجتماعی اســت. در آموزش، معلمــان دیجیتال روند 
یادگیری را از مسیر یکنواخت گذشــته جدا کرده و به 
تجربه‌ای شخصی و پویا تبدیل کرده‌اند. این سامانه‌ها 
با تحلیل پاسخ‌ها و رفتار دانش‌آموز، محتوای درس را 
در لحظه تنظیم می‌کنند؛ اگر نشانه‌ای از سردرگمی 
ببینند، توضیح ساده‌تری ارائه می‌دهند و اگر خستگی 

تشخیص دهند، ریتم آموزش را تغییر می‌دهند.
در حوزه سلامت روان، چت‌بات‌های همدل نقشی تازه 
یافته‌اند: خط اول حمایت؛ به‌ویژه در مناطق دورافتاده 
یا کم‌برخوردار. این سامانه‌ها می‌توانند از دل گفتار و 
لحن، علائم اضطراب یا افسردگی را شناسایی و مسیر 
گفت‌وگو را به سوی آرامش هدایت کنند. در رسانه‌ها 
نیز تغییراتی بنیادین رخ داده است. پلتفرم‌های خبری 
با تکیه بر این فناوری، محتواهایی تولید می‌کنند که 
با احساســات و علاقه‌های مخاطب هماهنگ است؛ 
از تحلیل‌هــای شخصی‌سازی‌شــده تــا روایت‌هایی 
با رنگ‌وبوی فــردی. در روابط عمومــی، الگوریتم‌ها 
نظرات کاربران را تحلیل می‌کنند و پیام‌ها را هدفمندتر 

طراحی می‌کنند.
اما این تحولات ســؤالات مهمی را پیش می‌کشــند: 
آیا پیامی که چت‌باتی با لحنی دوســتانه می‌فرستد، 
ارتباطی اصیل اســت یا فقط بازنمایی هوشمند یک 
الگو؟ با ترکیــب هوش مصنوعــی با واقعیــت افزوده 
و اینترنت اشــیاء، بــه‌زودی با تعاملاتــی چندوجهی 
روبه‌رو خواهیم شــد؛ جایی که گفتار، علائم زیســتی 
و نشــانه‌های بصری هم‌زمــان در گفت‌وگوها دخیل 
می‌شــوند. این آینده شــاید ما را به جهانی پیوسته‌تر 
ببرد، اما هم‌زمان ممکن است به یکنواختی فرهنگی و 

کاهش تنوع منجر شود.
 

تحول بازار کار
هوش مصنوعی ارتباطــی در حال بازآرایــی بازار کار 
اســت، با دو پیامد هم‌زمان: خلق فرصت‌هــای تازه و 
حذف برخی نقش‌های ســنتی. در بخش‌هایی مانند 
خدمات مشتریان، پشــتیبانی فنی و روابط عمومی، 
چت‌بات‌های هوشــمند وظایــف تکــراری را بر عهده 
گرفته‌اند. در بانکداری نیز این سیســتم‌ها می‌توانند 
به‌صورت بلادرنگ به پرسش‌ها پاسخ دهند، بر اساس 
سابقه مالی پیشنهاد ارائه دهند و با لحنی صمیمی، 
اعتماد مشــتریان را جلب کنند. این روند بهره‌وری را 
افزایــش داده، اما در عین حال بســیاری از مشــاغل 
مقدماتی را )که معمولاً دروازه ورود به دنیای کار بودند( 

از میان برداشته است.
در مقابل، مشاغل جدیدی در حال شکل‌گیری است. 

طراحی و هدایت این فناوری‌ها به نیروهایی نیاز دارد 
که دانش فنی را با درک عمیق از رفتار انســان تلفیق 
دهند. متخصصان تعامل انسان و ماشین، تحلیل‌گران 
گفتــار، طراحان تجربــه کاربر و پژوهشــگران اخلاق 
در حوزه الگوریتم‌هــا، اکنون با تقاضــای فزاینده‌ای 
روبه‌رو هستند. برای مثال، ساخت چت‌بات‌هایی که 
تفاوت‌های فرهنگــی را درک کنند، تنهــا با همکاری 
میان علوم انســانی و علــوم داده امکان‌پذیر اســت. 
همچنین نظارت بر عملکرد الگوریتم‌ها برای جلوگیری 
از سوگیری، نیازمند نظارت انســانی و چارچوب‌های 

شفاف‌ساز است.
با ایــن حال، تهدید بیکاری واقعی ا‌ســت. مشــاغلی 
چــون آمــوزش، مشــاوره و روزنامه‌نــگاری در معرض 
جایگزینی با فناوری قرار دارند. برآوردها نشان می‌دهد 
تا سال ۲۰۳۰، حدود ۳۰ درصد مشاغل کنونی تحت 
تأثیر اتوماســیون قرار خواهند گرفــت. البته هم‌زمان 
میلیون‌ها شــغل جدید در زمینه‌های فناوری، تحلیل 
داده و طراحی سیســتم‌های هوشــمند پدید خواهد 
آمد. برای کاستن از تبعات این گذار، سیاست‌گذاری 
فعال ضروری است. دولت‌ها باید برنامه‌های بازآموزی 
و مهارت‌آموزی را گسترش دهند؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی 
که ماشــین‌ها در آن‌ها ناتوانند، مانند: خلاقیت، حل 
مسائل پیچیده و همدلی. ابزارهایی مانند درآمد پایه 
همگانی یا یارانه‌های آموزشی می‌توانند به تسهیل این 
انتقال کمک کنند و مانع شکل‌گیری شکاف‌های تازه 

اجتماعی شوند.

 زندگی در سایه الگوریتم‌ها
هــوش مصنوعــی ارتباطــی در حــال دگرگون‌کردن 
زندگی روزمره و روابط اجتماعی ماســت. در خانه‌ها، 
دستیارهای صوتی کارهای روزانه را تنظیم می‌کنند، 
موســیقی پخــش می‌کنند و حتــی به پرســش‌های 
کودکان پاســخ می‌دهند؛ امــا این حضور پیوســته و 
بی‌واســطه، خطرهایی را نیز به‌دنبال دارد. کودکانی 
که به تعامل با این سیســتم‌ها خــو می‌گیرند، ممکن 
است در یادگیری مهارت‌های ارتباطی پیچیده -مانند 
مذاکره، همدلی یا درک تفاوت‌های انسانی- با چالش 
روبه‌رو شوند؛ چرا که پاسخ‌های ماشینی اغلب خالی 

از لایه‌های عاطفی و ظرایف انسانی‌اند.
در ســطح اجتماعــی، ایــن فنــاوری گرایشــی بــه 
یکنواخت‌سازی رفتارها و فرهنگ‌ها دارد. الگوریتم‌ها، 
برای جلب بیشترین پذیرش، به‌طور طبیعی به تولید 
پاســخ‌هایی اســتاندارد و میانگین‌گرا گرایش دارند. 
این ویژگی، به‌ویژه در سیستم‌های ترجمه هوشمند یا 
محتوای خودکار، می‌تواند تفاوت‌های فرهنگی و زبانی 
را به حاشیه براند. در تلاش برای جهانی‌سازی زبان و 
تعامل، امکان دارد هویت‌هــای محلی و ظرافت‌های 
بومی کم‌رنگ شــوند. با این‌حال، جنبه‌های روشنی 
هم وجود دارد. این فنــاوری، درهای ارتبــاط را برای 
گروه‌هایی که پیش‌تر در حاشیه بودند، گشوده است. 
ســالمندان یا افــراد با نیازهــای خــاص می‌توانند با 

استفاده از رابط‌های صوتی ســاده، آسان‌تر با جهان 
دیجیتال در ارتباط باشــند؛ بدون نیاز به مهارت‌های 
پیچیده فنی. امــا تغییرات عمیق‌تری نیــز در جریان 
است، تغییر در درک ما از هویت و رابطه. وقتی چت‌باتی 
با لحنی گرم و دوســتانه پاســخ می‌دهد، ذهن ما این 
واکنش را در رده تجربه‌های واقعی ثبت می‌کند. تکرار 
این تجربه‌هــا ممکن اســت در بلندمدت مــرز میان 
ارتباط انسانی و ماشــینی را کمرنگ کند و ذهن را به 
تعاملاتی پیش‌بینی‌پذیر و کم‌چالش عادت دهد. در 
شبکه‌های اجتماعی نیز الگوریتم‌ها گرایش کاربران 
را تقویــت می‌کنند، آن‌هــا را در حلقــه‌ای از محتوای 
هم‌سو با باورهایشان قرار می‌دهند و در نتیجه، امکان 
گفت‌وگوی انتقادی و مواجهه با دیدگاه‌های متفاوت 

کاهش می‌یابد.

 چالش‌های اخلاقی و اعتماد
ورود هوش مصنوعی ارتباطی به زندگی روزمره، مسائل 
اخلاقی تازه‌ای را در کانون توجه قرار داده است. یکی 
از مهم‌ترین چالش‌ها، شبیه‌سازی احساسات انسانی 
توسط این سیستم‌هاست. وقتی یک چت‌بات می‌گوید 
»می‌فهمم چه احساسی داری«، کاربر ممکن است آن 
را نشــانه‌ای از همدلی واقعی تلقی کند؛ در حالی‌که 
این جمله نتیجه‌ تحلیل داده‌ها و الگوهای زبانی‌ست، 
نه تجربه‌ای عاطفی. این فاصله میان ظاهر و واقعیت 
می‌تواند بــه نوعی فریــب عاطفی بینجامــد؛ به‌ویژه 
در حوزه‌هایی مثل ســامت روان، جایــی که حمایت 
ســطحی و تکرارپذیر ماشــین ممکن است وابستگی 

ناسالم ایجاد کند.
شــفافیت در اســتفاده از این فناوری، یکــی دیگر از 
دغدغه‌های اصلی‌ اســت. اغلب کاربــران نمی‌دانند 
داده‌های رفتاری‌شــان -از گفتار و حالات چهره گرفته 
تا ســیگنال‌های زیســتی- چگونه جمع‌آوری، ذخیره 
یا تحلیل می‌شــود. اگر چت‌باتی، بدون اطلاع کاربر، 
اطلاعات گفت‌وگو را برای تبلیغات هدفمند به کار ببرد، 
نه‌تنها حریم خصوصی زیر سؤال می‌رود، بلکه اعتماد 
نیز از بین می‌رود. افزون بر این، تعصبات الگوریتمی 
مسئله‌سازند: سیســتمی که با داده‌های یک فرهنگ 
یا زبان خاص آموزش دیده، ممکن اســت در مواجهه 
با کاربران دیگر، پاســخ‌هایی نادرســت یا توهین‌آمیز 

تولید کند.
مسئله‌ی مســئولیت‌پذیری نیز بی‌پاسخ مانده است. 
اگر توصیه یا عملکرد یک سیستم هوشمند به تصمیمی 
آسیب‌زا منتهی شــود، چه کسی پاسخگوست؟ طراح 
الگوریتم، شرکت ارائه‌دهنده، یا خود کاربر؟ در غیاب 
چارچوب‌های حقوقی مشخص، این سوالات همچنان 
بی‌جــواب مانــده و فضای تعامــل انسان-ماشــین را 

آسیب‌پذیر کرده‌اند.
برای مقابلــه با این چالش‌هــا، باید اصولی روشــن و 
الــزام‌آور تعریــف شــوند؛ از افشــای صریــح ماهیت 
ماشینی سامانه‌ها تا ارائه‌ توضیحاتی قابل‌فهم درباره 
عملکرد و محدودیت‌هایشــان. در کنار قانون‌گذاری، 

همکاری میان متخصصان فناوری، روان‌شناســان و 
اخلاق‌پژوهان ضرورتی انکارناپذیر است. تنها با چنین 
رویکــردی می‌توان اطمینان یافت این سیســتم‌ها به 
جای جایگزینی انسان، در خدمت انسان باقی بمانند.

 آینده‌ای با ماشین‌های همدل
هوش مصنوعی ارتباطی روزبه‌روز بیشــتر به واقعیت 
افزوده، اینترنت اشیاء و واســطه‌های زیستی نزدیک 
می‌شــود. تصور کنیــد دســتیاری هوشــمند که در 
لحظه ضربان قلــب، حالت چهــره و میزان اســترس 
شــما را تحلیل می‌کند تا گفت‌وگویی کاملًا شخصی 
و منطبق با حال و هوایتــان ارائه دهد. در محیط‌های 
کاری، این سیستم‌ها می‌توانند جو تیم را رصد کرده و 
پیشنهادهایی برای بهبود همکاری و ارتباط میان اعضا 
مطرح کنند. در عرصه آموزش، معلمان دیجیتال نه‌تنها 
به آموزش دانش می‌پردازند، بلکه مهارت‌های عاطفی 
و شــناختی دانش‌آموزان را نیز پــرورش می‌دهند. در 
حوزه سلامت، این فناوری‌ها می‌توانند نیازهای روانی 
افراد را پیش‌بینی کرده و مداخــات به‌موقع و مؤثری 

ارائه دهند.
اما این چشم‌انداز درخشان، همراه با خطراتی جدی 
است. وابســتگی بیش از حد به چنین سیستم‌هایی 
ممکن اســت خودآگاهی و اســتقلال فکــری افراد را 
کاهش دهد. وقتی انسان‌ها به جای تحلیل و پردازش 
درونی احساســات، صرفاً به توصیه‌های ماشینی اتکا 
کنند، توانایی تفکر انتقادی و تحلیل شخصی‌شــان 
آسیب می‌بیند. از این رو، سیاست‌گذاری‌های پیش‌نگر 
و مســئولانه برای حفاظت از حقوق دیجیتال کاربران 
و جلوگیری از ســلطه‌ بی‌حد فناوری ضروری اســت. 
افزون بر این، آموزش ســواد دیجیتال بایــد افراد را به 
گونه‌ای مجهز کند که بتوانند با این سیستم‌ها آگاهانه 
و هوشمندانه تعامل کنند. همچنین توسعه مدل‌های 
بومی که حساســیت‌های فرهنگی و محلی را در نظر 
می‌گیرند، می‌تواند از همسان‌سازی فرهنگی و کاهش 

تنوع جلوگیری کند.

 انتخاب برای آینده‌ای انسانی
هوش مصنوعی ارتباطــی در حــال بازآفرینی جهان 
ماست؛ از نحوه کارکرد و زیست تا شــیوه‌های ارتباط 
انســانی. این فناوری پتانســیل آن را دارد که آموزش، 
سلامت و اتصال جهانی را بهبود بخشد، اما در غیاب 
چارچوب‌هــای اخلاقی دقیق، خطراتــی چون فریب 
عاطفی، کاهش تنوع فرهنگــی و تضعیف پیوندهای 
انسانی را به همراه خواهد داشــت. آینده این فناوری 
به انتخاب‌های امروز ما بســتگی دارد؛ انتخاب‌هایی 
که باید شفافیت، کرامت انسانی و اصالت ارتباط را در 
صدر اولویت‌ها قرار دهنــد. هوش مصنوعی ارتباطی 
می‌تواند جهانی همدلانه‌تر و متعادل‌تر بسازد، اما این 
امر تنها در سایه آگاهی، مســئولیت‌پذیری و هدایت 
هوشمندانه ممکن است. ما نه‌تنها سازندگان فناوری، 

بلکه معماران آینده خودمان هستیم.


